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  کابليان با خون می نويسند

) ٢١( 
  اشکھايم خشکيده بودند

ينه ين فصل سال ھوای کابل دل انگيز می بادر ود، نفس در س ده ب ايه افگن ر شھر س ود، اما امسال از بس دود و انفجار ب

ی د حبس م سکلی . ش ا باي ال قراضهب مال انتق ه ش رنج ب داری آرد و ب ھر مق وب ش رده از جن تفاده ک ر فرصتی اس  از ھ

ان در کابل به جز از. رساندم فروختم و نيم ديگر را به مصرف فاميلم می نيمی از آن را می. دادم می دانان کسی ن  قومن

ده  که به شمال شھر پناه گرفته بودند در مساجد و مکاتب جابئیھا بسياری از فاميل. خورد شکم سير نمی ده بودن ا ش  .ج

 .کابليان چوچۀ کبک شده بودند. ھيچ کسی از قوم و خويش خود خبر نداشت

ازه از صنف در جاده دکان محق. پدرم چند سال پيش تقاعد کرده، خانه نشين شده بود ری داشتم و برادر جوانم رزاق که ت

رد  فارغ شده بود نيز در دکان با من کار می١٢ سر . ک ر و يک پ رده، دو دخت ايم عروسی ک ر کاک ا دخت ل ب نج سال قب پ

تم يرخوار داش ال. ش درم س ه پ ل خان ا قب اخته و  ھ وربازار س ای در ش

ه را زد و بيچاره ھر روز درزی را گِل می. زندگی گرمی داشتيم  خان

 .داشت از گزند باد و باران در امان نگه می

وديم ی ضد موشک ساخته ب ر زمين د زي . در زمان حاکميت نجيب چن

ل را راکت می دين کاب ی مجاھ ر وقت ن زي ه اي ا ب د، م اه  زدن ی پن زمين

ين ارفت و پدرم از برادرم تا سه ماه ديگر بايد عسکری می. برديم می

شويش داشت ه سخت ت ه . ناحي ن ب ارب م ر مح ايم غي نگش پ اطر ل خ

ه . حساب شده از عسکری نجات يافتم م ب از ھ ا مصرف شد، ب الۀ م افی خط، سرمايۀ يک س رفتن مع ه خاطر گ گرچه ب

ه عسکری : چند باری پدرم گفت. خاطری که از مرگ نجات يافتم و کار دکانم پرچاو نشد خوشحال بودم اگر رزاق را ب

ود و ازفامي. ببرند خوب است که ايران برود ه ب تيمال کاکايم چند سال قبل ايران رفت شکلی نداش ه م ن ناحي م . ي تانی ھ دوس

ی ور م د در نيمروز داشتيم که با اطمينان او را از سرحد عب ردد، وضع . دادن ه عسکری رزاق اعلام گ ل از آن ک ا قب ام

ين که رزاق از عسکری خلاصی اپاشيدند و ما از دولت رو به وخامت گذاشت و ادارات يکی به دنبال ديگری از ھم می

 .کرد شنيد و شبانه برای ما قصه می پدرم با حوصله اخبار را می. يافت خوشحال بوديم می
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رده  ما که سال. ھشت ثور مجاھدين وارد کابل شدند و بی درنگ بين شان درگيری آغاز شد دگی ک ھا در مرکز شھر زن

وم و . زمينی پناه برديم با شروع درگيری به زير. يمکرديم به اين زودی دربدر و آواره شو بوديم فکر نمی ا ق ا ب روابط م

شليک صدھا راکت در روز، کابل را به شھر جنگزده و . خويش و دوست و آشنا قطع شد و کسی از کسی اطلاع نداشت

ده ران ش اخت وي دل س ازار می. ای مب ردد شور ب دل گ اکی مب ل خ ه ت ه ب ت . رفت ک قوط دول ا ناشی از س حالی م خوش

 .محصور در شھرھا به اندوه جانگدازی مبدل گشت

ر می کمی که جنگ آرام می شد به کوچه برآمده از ھمسايه. يک ھفته از خانه بيرون نشديم رفتيم ھا خب ھر لحظه از . گ

رويم ای اطلاع می فرار خانواده ا ب ا کج الاخره م ه ب تيم ک شويش داش افتيم و ت ا شھيد شدند. ي راد کوچۀ م ر از اف د نف . چن

ود ھر کسی فکر می. ھای شان دفن شدند ھا به گورستان نرسيده در خانه بعضی د ب ن او خواھ ردا نوبت دف ه ف رد ک . ک

سايه ن ھم م دف ه در مراس لاش داشت ک درم ت دن او  پ انع برآم ل م شار و دلي زار ف ا ھ ا ب د، و م ا شرکت کن ھيد م ای ش ھ

ازهای ک شد که چطور ھمسايه اين ھرگز برايش حاصل نمی. شديم می ای  شته شود و او که با ريش سفيدش ھيچ وقت جن

 .ين مراسم شرکت نکندارا قضا نکرده بود، در

داطفالم از شوخی و ن. سه ھفته را با تمام مشقت در زير زمينی سپری کرديم ده بودن ه . شاط مان اتی وجود داشت ک افواھ

تم. نمايد کند و جنگ را خاموش می ملل متحد مداخله می از  دروازه. روز سوم آتش بسی برقرار شد و من دکان رف اش ب

د رنج و روغن. بود و چيزی در آن نمانده بودن ته آرد، ب ه پوس ان شب اول ب ا را ھم د ھ رده بودن ل ک ا منتق ان. ھ ھای  دک

تم، نزديک  وقتی از دکان برآمده سوی خانه می .ھمين سرنوشت را داشتندديگر ھم  ام«رف پاھی گمن وتر را توقف » س م

ه م. رفتند که نزدم بود گرفتند وی چند افغاني. ام کرد شد و تلاشیيک نفر مسلح پياده . دادند را نکشتند ن خوشحال بودم ک

 .کنند  او را يا می کشند و يا به شدت لت و کوب میچون شنيده بودم که اگر در تلاشی کسی پول نداشته باشد

د ه نمی در کوچه. پانزده روز تمام جنگ درگير و چند ديوار حويلی ما چپه ش د ھای ديگر راه رفت رادر و . ش در، ب ا پ ب

د. ھا بمانيم ين خرابهاوقت در خانمم مشوره کردم که تا چه رده ان رار ک ن زن.مردم ھمگی ف ا اي ا ب ای م ودن تنھ وان ج  ب

ده  ديگر ھمسايه .مانده بودند ای که توان حرکت را نداشتند در کوچه باقی دو خانه فقط يکی. ين جا خطر داردادر ای نمان

رد و گفت. اجساد ما را دفن کند شديم بود که اگر کشته می ه: پدرم با آواز بلند به گريستن آغاز ک ن خان ۀ کف  اي ا آبل را ب

نم ا ک ور رھ اخته، چط ت س ين. دس ا و دروازه کلک رد ھ د ب ايش را خواھن ا را . ھ د اينج ه باي رديم ک رار ک ه اص ر چ ھ

به خاطر پدرم پنج . فقط اصرار نمود که شما برويد ين خانه بيرون نخواھد شد،اقسم خورد که از. کنيم، فايده نداشت ترک

  . روز ديگر ھم مانديم

ه ه خراب املاً ب ه ک ده و منطق سی نمان ا ک ۀ م دل ديگر در کوچ شتای مب ب .  گ ته ت ريض و پيوس ه شدت م م ب ر کلان دخت

ه . دردی گرفتار کرده بود زمينی، خانمم را نيز به پا فضای تنگ و نمناک زير. کرد می در را ب رفتيم پ بالاخره تصميم گ

د. ھر چه کوشش و تلاش کرديم فايده نکرد. زور بيرون کنيم ۀ يکی از . عصر روز جنگ کمی آرام ش ه خان اميلم را ب ف

ال دادم کرديم و در خيرخانه زندگی می ھم دکانداری می نم که چند سال پھلویدوستا رد انتق د و .ک ا صبح نخوابي  رزاق ت

  . مقداری آب و نان برايش مانده بوديم. به فکر پدرم بود

رزاق با مقداری نان و گوشت دوان دوان به طرف . دو شب ديگر جنگ به شدت جريان داشت و روز سوم کمی آرام شد

شد. تا شب انتظار او را داشتيم، اما نيامد. نه رفتخا ردا عصر درکش ن تم . فکر کرديم نزد پدر مانده ولی تا ف من و دوس

د. شده بود وقتی به خانه رسيديم، تمام ديوارھا چپه. به دنبال او رفتيم ر. پدر پدر صدا کرده جوابی نيام م  در زي ی ھ زمين

اره  ھر طرف را می دوستم با کنجکاوی. ايم ته در راه تير و بير شدهفکر کرديم با رزاق به خيرخانه رف. نبود ه يکب ديد ک

م با عجله خاک. شد فقط يک پای پدرم از زير آوار معلوم می .من به سوی او دويدم. فرياد زد ا . ھا را کنار زدي بيچاره ب

ی رده او را در آوار ف آفتابه به سوی کناراب م وار اصابت ک ه دي ی ب ه راکت ه ک ودرفت رده ب ی . رو ب ستم ول ه شدت گري ب
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ته از کو. ای نداشت فايده تم برداش ا دوس انديماو را ب ومی رس ه سرک عم الش کراچي. چه ب ه انتق ه خيرخان دا شد و ب ی پي

پرديم ھمسايه. داديم ا کسی او را . ھا جمع شدند و شامگاه به خاکش س ه آي ودم ک ه فکر رزاق ب دم و ب ا صبح نخوابي من ت

    .کشته شده و يا چطورگروگان گرفته، 

دم ال رزاق برآم ه دنب د، من ب درم می آمدن ه فاتحۀ پ فاخانۀ . صبح در حالی که ھمسايه ھا ب عصر روز جسدش را در ش

افتم) سه کارته(صليب سرخ  ه . ي ده، دو مرمی ب ر مان ل خشتی گي ان آتش جنگ در پ ه شوربازار در مي تن ب او حين رف

ده می داکتران گفتن. شکمش اصابت کرده بود د که پنج ساعت زنده بود، ما ھر چه تلاش کرديم خون پيدا نکرديم ورنه زن

ال دادم عصر ھمان روز جسد. ماند ه انتق ه خيرخان سايه. او را ب ن  ھم در دف ار پ ع شدند و رزاق را در کن اره جم ا دوب ھ

یاين ديگران بودند که به حا. کردم برای من ديگر اشکی نمانده بود که گريه می. کردند ان م ستند ل من و کابلي ط . گري فق

 .شتافتم ديدم و ھر شام به ديدار شان می مات و مبھوت به دو قبر پدر و برادر می

  

 

 


